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  فصلنامه تاريخ اسلام
   47، شماره مسلسل1390پاييزشماره سوم، ، همدوازدسال 

  
   روش تاريخ نگاري بررسي انتقادي

   المعارف اسلامةدايرويرايش دوم در  »م پيامبر اسلا؛محمد«مقاله 
  

  13/9/90 :تاريخ تأييد  7/8/90 :تاريخ دريافت

  ∗حسين عبدالمحمدي
  در 6 شخـصيت حـضرت محمـد      تصويري كه خاورشناسان از زندگي و     

بسياري از موارد   دهند در   مي ليدن، ارائه     چاپ  المعارف اسلام  ة دائر ويرايش دومِ 
دهنـد تفـاوت     ارائه مي  6در باره آن حضرت   با تصويري كه مورخان مسلمان      

، عــلاوه بــر بيــنش دينــي، سياســي و علمــي دليــل ايــن امــر. دارد چــشمگيري
بـه نظـر    . گردد   مسائل تاريخ اسلام بازمي    خاورشناسان به شيوه مطالعات آنان در     

، بـه دليـل     المعـارف ةدائردر اين    » پيامبر اسلام  ؛محمد« ةمقالنويسندگان  رسد  مي
عـصر رسـول    هاي  در بررسي و تحليل حوادث و جريان      نداشتن روشي مناسب،    

-ها و اشـكال   ترين ضعف ، مهم نوشتاردر اين   . اندهدان موفق نبود   چن 6گرامي
ماننـد برداشـت سـطحي از قـرآن، عـدم بـه       فوق   ةخ نگاري مقال  هاي روش تاري  

كارگيري روش تحقيق مناسب در تـاريخ اسـلام و تفـسير مـادي بـراي حقـايق                  
   .شده استمعنوي بررسي 

، نگـاري  ، تـاريخ 6پيامبراكرم  المعارف اسلام، خاورشناسان،ة دائر:هاي كليدي  واژه

  .روش تحقيق تاريخي

                                           
   المصطفي العالميهمعة جا استاديار ∗
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  درآمد
آور دين اسلام و شخصيتي كـه          به عنوان پيام   6حمدشخصيت و زندگي حضرت م    

منشأ تحولات بسيار بزرگي در عالم است، همواره مورد توجه نويسندگان و محققـان قـرار                
 پديد آمده، درباره كمتر كسي      دارد و آثاري كه در طول تاريخ اسلام درباره آن حضرت          

  .پديد آمده است
هـايي    تين قـرون اسـلامي بـا انگيـزه        خاورشناسان از جمله كساني هستند كه از نخـس        

 و آثار زيـادي دربـاره او پديـد          كرده را مطالعه    6خاص، شخصيت و زندگي پيامبر خاتم     
 اين گروه در آغاز قرن بيستم مـيلادي تـدوين گرديـد،         از سوي  از آثاري كه      يكي .اند  آورده
جملـه تـاريخ     است كـه ابعـاد مختلـف اسـلام، از            اسلام دايرة المعارف اي با نام      نامهدانش

  .نمايدمي را بررسي 6زندگي پيامبرخاتم
ولـش  .تـي .، اي )F.Buhl(بـول   .  آقايـان اف   بـه دسـت    دايرة المعـارف  اين بخش از    

)A.T.Welch( آنه مارشيمل ،)Annememarie chimmenl(نوت ،)A.Noth (
 سرشناس در مطالعات اسلامي هستند، نوشته يكه افراد) Trude Ehlert(و ترود الرت 

  .ستشده ا
 و حتي قبل از     ادر قرون وسط  به دست خاورشناسان     آثاري كه     ساير اين مقاله نسبت به   

تراست اما به خـاطر       نزديكيت  تر و به واقع      منصفانه ، نوشته شده  6آن درباره پيامبرخاتم  
آن گرفتارنـد در مـواردي        خاورشناسان در  رتبيشهاي علمي، سياسي و ديني كه         محدوديت

نگـاري نويـسندگان مقالـه         روش تاريخ  پژوهش،در اين    .كندميحريف  حقايق را وارونه و ت    

  . شودمي بررسي ف اسلامرة المعاريدادر »  پيامبراسلام6محمد«

  :مييادآور شوبايد قبل از ورود به بحث دو نكته را 
خانم دكتر فاطمه جان احمدي انجام گرفته و        به دست    محتوايي بر اين مقاله،      ينقد .1

 در   و حضرت زهـرا    6تصوير حضرت محمد  عنوان  با   ،شناسي  عهشي مركزاز سوي   
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اي است كه در آغاز        منتشر شده است و مبناي نقد اين قلم نيز ترجمه          دايرة المعارف اسلام  

  . به فارسي برگردان شده استدايرة المعارف اسلاماين كتاب از 

دايـرة  م  شود، ناظر به بخـش تـاريخ اسـلا          هايي كه در اين تحقيق مطرح مي      اشكال. 2
گيري در ديگـر    قابل تعميم و پي    ها ليدن است، اما بدون ترديد، اين اشكال       المعارف اسلام 

  . هستند6آثار تاريخي خاورشناسان درباره پيامبراكرم
  

  6نگاري مقاله محمد پيامبر اسلام  شيوه تاريخ  اساسي درهايلاشكا
 دايرة المعارف اسـلام   ر   د 6هاي نويسندگان مقاله محمد پيامبر اسلام     آرا و برداشت  

كنند در بـسياري از مـوارد بـا مبـاني           هايي كه درباره حوادث تاريخ اسلام ارائه مي         و تحليل 
اين امر، علاوه بر بينش ديني، سياسي و        . و واقعيت هاي تاريخي منافات دارد      نظري اسلام 

جـا       در ايـن   .گـردد   علمي خاورشناسان به شيوه مطالعات آنان در مسائل تاريخ اسلام باز مي           
  .كنيم هاي آنان را بررسي ميترين اشكال مهم

  
  برداشت سطحي از قرآن : الف

سازي مطالب خـود در        براي تبيين و مستند    6نويسندگان مقاله محمد پيامبر اسلام    
كنند اما ضـوابط و معيارهـاي   زمينه تاريخ اسلام، به طور گسترده از قرآن كريم استفاده مي   

قرآن بـه عنـوان يـك حقيقـت         در حالي كه    . كنند از قرآن رعايت نمي    گيري  لازم را دربهره  
 آن،مفسران براي استفاده از قر     از اين رو،  . است عميق و وزين   بزرگ الهي، كتابي منسجم،   

حقــايق تــاريخ اســلام، ســخنان ي،  عربــعــلاوه بــر آشــنايي بــا زبــانهــا در تفــسير آيــه

 ؛داننـد  معارف قرآن را ضروري مـي ، آشنايي با مجموعه   : و ائمه اطهار   6پيامبراكرم
دهند و معاني و معارف آن بايـد           به هم پيوسته را تشكيل مي      ي ساختمان ،قرآنهاي  هزيرا آي 

قـرآن در   . هـستند  قرآن مفسر برخي ديگـر       هايهآيبرخي  . ديگر فهميده شوند  در كنار يك  
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اي بدون عرضـه      اگر آيه  ،اي مخصوص به خود دارد و در بسياري ازموارد          بيان مسائل شيوه  
 ـ          مشابه اخذ شود، مفهومي پيدا مي     هاي  هبر آي   هـاي هكند كه با مفهوم همان آيه در كنـار آي

   ١.تفاوت داردهم مضمون، 
بـراي  .  به محكمات ميسر نيستنها بدون ارجاع آ ، متشابه هايه فهم درست آي   بنابر اين 

  .متشابه نام برد محكم و هايهتوان از آي اي از شيوه خاص قرآن، مي  نمونهمعرفي
هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتـاب منْـه آيـات محكَمـات هـنَّ أُم الْكتـابِ و أُخَـرُ         

  ٢؛ قُلوُبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منهْ ابتغاء الْفتْنةَِ متَشابِهات فَأَما الَّذينَ في
اى از آن، آيات     پاره.  بر تو فرو فرستاد    را]  قرآن[ اوست كسى كه اين كتاب      

ديگـر متـشابهاتند    ]  اى پاره[ اساس كتابند؛ و     نهاآ. است]  صريح و روشن  [محكم  
جـويى و    هايشان انحراف است براى فتنه      اما كسانى كه در دل    ]. پذيرند كه تأويل [

  .كنند از متشابه آن پيروى مى] به دلخواه خود،[طلب تأويل آن 
 هايهرا در آي  ئله  هاي خاص قرآن اين است كه ابعاد مختلف يك مس           يوهچنين از ش   هم

گاهي دستوري مطلق مقيـد شـده و مفهـومي          . كندميهاي مختلف بيان      متعدد و در سوره   
بايـد  ئله، رو، داوري درباره ديدگاه قرآن نسبت به يك مس    از اين . عام تخصيص خورده است   

 ،طـور مطلـق     كـه بـه   هايي  براي مثال آيه  . باشدئله   درباره آن مس   هاهپس از بررسي همه آي    
كه آن را محدود به محاربان كفـار و         هايي  هكنند بايد با آي     دستور جنگ با كفار را مطرح مي      

توان بـه ديـدگاه قـرآن         دانند با هم تفسير شوند، در غير اين صورت نمي           شكنان مي  پيمان
ي در استنادات نويسندگان مقاله     اين امر مهم و ضرور    به   ٣.باره جنگ با كفار دست يافت       در

جـا دو     در ايـن  . شـود نميبه قرآن كريم توجه      ،دايرة المعارف اسلام  محمد پيامبر اسلام در     

  .كنيم  و نقد ميبيان را هانمونه از آن

  : نويسد  مي6رة المعارف اسلام درباره دين پيامبرخاتميدا: الف
برخـي  ) باور به ( در   ترين فرضيه اين است كه وي اصولاً        از هر لحاظ، طبيعي   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

115

اي در سـوره ضـحي        آيه. از مفاهيم ديني محيط اجتماعي خويش سهيم بوده است        
نيافت و سـپس هـدايت      ) ضالّ(آيا تو را گمراه     : پرسد  آمده است كه از پيامبر مي     
 نيز بيـشتر    هاساير آيه اين فرضيه، در    ). 93 آيه ضحي،(كرد؛ ووجدك ضالا فهدي     

دانستي كه كتـاب و       نمي: فرمايد مي  سوره شوري  52از جمله آيه    . شود  تأييد مي 
   ٤.ايمان چيست

 قـرآن، تفـسير     هـاي  آيـه  بـدون توجـه بـه ديگـر       و  نويسنده با تمسك به دو آيه فـوق         

 و  كندمي از بعثت    پيش 6هاي تاريخي، حكم به شرك حضرت        و گزارش  بيت  اهل
  بـه  ورتي كـه اگـر    در ص ـ . هـد دميارائه  » وجدك ضالا فهدي   و « از آيه    يبرداشت نادرست 

كـرد، هرگـز چنـين        معيارهاي مذكور كه از مبادي اوليه استفاده از قرآن اسـت توجـه مـي              
 دو نكتـه را متـذكر   ،كه ناروايي اين برداشت روشن شـود        براي اين . كرد  برداشتي از آيه نمي   

  :شويم مي
 ضال   اگر ٥.كار رفته است  ه  شده، گمنام و گمراه ب    در لغت به معناي گم    » ضال« واژه. 1

آيـد و    شده و يا گمنام باشد مشكلى پيش نمى       به معنى گم  » وجدك ضالا فهدي   و«در آيه   
 ي، منظـور از آن گمراهـي بـه عنـوان امـر      ها آيه اگر به معنى گمراه باشد، با توجه به ديگر        

رسى به نبوت و رسالت قبـل از        وجودي نيست، بلكه به معناي فاقد هدايت و نداشتن دست         
  .بعثت است

 يضلالت به عنـوان امـر     : كه گمراهي و ضلالت دو نوع است         است   مطلب اين توضيح  
 كفر و شرك است و ضلالت به عنوان امر عدمي و بـه              ،وجودي در نفس كه موجب ظلمت     

ايـن اسـت كـه      » وجدك ضـالا فهـدي     و«بر اين اساس معناي     . معناي فاقد هدايت است   

 نيازمند عنايت و هـدايت الهـي         همانند بقيه موجودات فاقد هدايت و      ،نيز 6پيامبر اكرم 
پروردگار مـا كـسى     :  گفت ؛٦ ء خَلقَْه ثُم هدى     كُلَّ شَي   ربنَا الَّذي أَعطى   «كه آيه     چنان. بود

، سـپس رهبـريش كـرده       چـه را لازمـه آفـرينش او بـود داده           است كه به هر موجودى آن     
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  ٧.كند  موجودات بيان ميتماماين حقيقت را نسبت به » .است

 خداوند يگانه   ، قبل از بعثت نيز    6گر اين است كه پيامبر      كه بيان هايي  تاخبار و رواي  
. كننـد   اين مطلب را تأييد مـي      ٩پرستي متنفر بوده است؛      و از بت و بت     ٨كرده  را پرستش مي  

 از بعثـت  پـيش  6معتقد است پيامبر اعظـم ها، تمرحوم مجلسي براساس برخي از رواي 
   ١٠.ر چهل سالگي به رسالت مبعوث شده استداراي مقام نبوت بوده و د

 افرادي كه دچار شرك يا گناهان ديگـر         براياز نظر قرآن كريم مقام امامت و نبوت         . 2
  :فرمايد باره مي خداوند متعال در اين.  ممنوع است،بوده باشند

 للنَّاسِ إِمامـاً قـالَ و        إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّي جاعلُك        و إِذ ابتَلى  
  ١١؛ قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ منْ ذُريتي

هايى بيازمود و او به حد كامـل آن     و چون پروردگار ابراهيم، وى را با صحنه       
از :  ابراهيم گفـت   ،من تو را امام خواهم كرد     :  را انجام بداد، به وى گفت      هاامتحان
   .رسد گران نمىامت برسان فرمود عهد من به ستمام نيز كسانى را به ام ذريه

چه گذشـت روشـن      از آن  ١٢.مفسران بر دلالت اين آيه بر عصمت انبيا اتفاق نظر دارند          
 قــرآن، هــاي آيــه بــدون توجــه بــه ديگــردايــرة المعــارف اســلام،د نويــسندگان وشــمــي

 خاصـي   برداشت» وجدك ضالا فهدي   و«هاي تاريخي، از آيه      و گزارش  بيت  تفسيراهل
  . نيست منداند كه روش نموده
ها در اين   هقرآن كريم و تجزيه نارواي آي     هاي  ه نمونه ديگر از برداشت سطحي از آي       )ب

 ـ       6پيامبر اكرم  به دست  انكار تأسيس دين     مقاله، اسـت كـه    هـايي   ه بـا تمـسك بـه آي

ونـد  كـه دربـاره پي    پس از ايننويسندگان مقاله. كنند  را انذاردهنده معرفي مي    6حضرت
، مـي   دارد كه جـاي تأمـل جـدي         دنكنمي مطالبي را اظهار     ،اسلام با مسيحيت و يهوديت    

  :نويسند
 در مكه، روشن اسـت كـه وي در فكـر بنـا              6هاي حضور محمد    طي سال 
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فَفرُّوا إِلَى اللَّه إِنِّي لَكُم منْـه   ١٣.وظيفه وي تنها انذار بود   . نهادن دين جديدي نبود   
 ١٥قُـم فَأَنـذر؛    ١٤؛  تجَعلوُا مع اللَّه إِلهاً آخرََ إِنِّي لَكُم منهْ نَذيرٌ مبينٌ          و لا  نَذيرٌ مبينٌ 

يعني وظيفه داشـت اعـراب را كـه قـبلاً           . فَذَكِّرْ إِنَّما أَنت مذَكرٌ    ١٦كلّا إِنها تَذْكرَةٌ؛  
ايـن  .  از نزديك شدن روز جزا آگاه سـازد        ١٧.پيامبري بر آنان فرستاده نشده بود     

 به طور مستقيم به اعراب ارائه نشده بـود، اكنـون بـه منزلـه          قبل از اين  انذار كه   
   ١٨.گرديد اعلام مي) قرآن عربي(يك قرائت عربي روشن 

را انذاردهنـده   6كه پيامبرهايي هاز آيشوند كه ها در جايي بيان مياين گونه تحليل  
ادن دين جديدي نبوده است؛      كرد كه وي در فكر بنا نه       برداشت، نمي توان    كنندميمعرفي  

 ـ     .  قرآن كريم سازگار نيـست     هايساير آيه زيرا اين برداشت، با      هـاي  هخداونـد متعـال در آي

داند كه اسلام را به عنوان ديني آورده كه            را رسول الهي مي    6متعددي، حضرت محمد  
  :فرمايد خداوند درباره اسلام و آينده آن مي. آينده از آن او است

 و دينِ الْحقِّ ليظْهرَِه علَى الدينِ كُلِّه و لَـو كَـرِه              رسلَ رسولهَ بِالْهدى  هو الَّذي أَ  
   ١٩؛ الْمشرِْكوُنَ

ين حق فرستاد تـا او را بـر همـه           ياو كسى است كه رسولش را با هدايت و آ         
   ٢٠.ها غالب گرداند هر چند مشركان كراهت داشته باشند ينيآ

 را پيـامبر همـه جهانيـان معرفـي          6 حضرت رسول   به تعالدر آيه ديگري خداوند م    
  :كندمي

  ٢١؛ و ما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ بشيراً و نَذيراً و لكنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لا يعلَمونَ
) هـاى الهـى     را بـه پـاداش     نهـا آ( ما تو را جز براى همه مردم نفرسـتاديم تـا            

  . دانند  مردم نمىبيشتربترسانى، ولى ) واز عذاب ا( بشارت دهى و 

 محتـواى ايـن آيـه        و دهـد   را شرح مى   6اين آيه جهانى بودن دعوت پيامبر اسلام      
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  :فرمايد  همانند آيه اول سوره فرقان است كه مى،شريفه
  ؛ عبده ليكوُنَ للْعالَمينَ نَذيراً تبَارك الَّذي نَزَّلَ الْفرُْقانَ على

اش نازل كـرد تـا همـه         كت است خداوندى كه قرآن را بر بنده       جاويد و پر بر   
  . جهانيان را انذار كند

  :فرمايدي سوره انعام است كه م19و همانند آيه 
  ؛ و أُوحي إِلَي هذَا القْرُآْنُ لأُنْذركُم بهِ و منْ بلَغَ

 نهـا اين قرآن بر من وحى شده تا شما و همه كسانى را كـه ايـن سـخن بـه آ              
   ٢٢.رسد انذار كنم مى

 بـزرگ   هـاي ش را يكى از افتخار    يدعوت خو  بودن    عمومي 6در حديثى پيامبراكرم  
  :فرمايد و در اين باره مي:داند مي

   ٢٣؛دسو و الأرِحملى الأ اثتع ب- خراً فَلُقو لا اَ و- مساً خُيتعطَأَ
مباهـات  و ايـن را از روى فخـر و           پنج چيز خداوند به من مرحمـت فرمـوده        

ها از سـفيد و        من به تمام انسان    -)  گويم بلكه به عنوان شكر نعمت مى     (گويم   نمى
  .سياه مبعوث شدم

  :كند  را خاتم پيامبران معرفي مي6 حضرت محمد،و در آيه ديگري قرآن كريم
             النَّبِي خاتَم و ولَ اللَّهسنْ رلك و كُمنْ رِجالم دأَبا أَح دمحما كانَ م  كانَ اللَّه ينَ و

ليماً بِكُلِّ شَيع ٢٤؛ ء  
يك از مردان شما نبود، ولى رسول خـدا و خـاتم و آخـرينِ      محمد پدر هيچ

  .پيامبران است و خداوند به هر چيز آگاه است
 از  دايرةالمعـارف اسـلام    نادرست بودن برداشت نويسندگان      ،مذكورهاي  هبا توجه به آي   

. گـردد   آشـكار مـي   ،كننـد    را فقـط انذاردهنـده معرفـي مـي         6كه پيامبر اكـرم   هايي  هآي
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. كننـد   را تأييد مـي  دايرة المعارف اسلام  هاي تاريخي نيز ناروايي ادعاي نويسندگان         واقعيت

ورهـا و پادشـاهان بـلاد مختلـف و     ت نـزد امپرا  6 پيامبر اكرم  اناعزام سفير  نهااز جمله آ  
   ٢٥.دعوت آنان به دين اسلام است

  
   تحقيق در تاريخ اسلام وشرعدم رعايت : ب

 بـه   بنـا امـا   اسـت،  به اثبات رسيده6بسياري از مطالب تاريخ زندگي پيامبردرستي  

 راه  6هاي تاريخي و روايي مربوط به زندگي پيامبر         كتابنيز به   دلايلي مطالب نادرست    
ايـد  اخبار و احاديث ب     از  صحيح گيري   براي بهره  يرو، معيارها و ضوابط      از اين  ٢٦.يافته است 

يـابي بـه حقـايق       ضوابطي را بـراي دسـت      ،، محققان مسلمان  سبببه همين   . تعيين شوند 
 ،جـا   در ايـن  . انـد مشخص كرده اخبار دورغ    گرفتار نشدن در دام احاديث جعلي و       تاريخي و 

  :كنيمبررسي مي دايرة المعارف اسلامنگاري  جايگاه اين ضوابط را در تاريخ
  
  عدم ارائه سند تاريخي. 1

 ارائه سند تاريخي بـراي مطـالبي اسـت كـه نويـسنده      ،نگاري تاريخهم ز اصول مايكي  
نگاري مقاله محمد     اين امر مهم، در تاريخ    . كند   مي بيانگذشته  هاي  درباره حوادث و جريان   

 فراوانـي، نامـه در مـوارد      نويسندگان اين بخـش از دانـش      . پيامبر اسلام رعايت نشده است    

. كنندمينظر    اظهار 6 و سيره آن حضرت    6 پيامبرخدا بدون ارائه سند درباره زندگي    
 زيـر سـؤال   ي تاريخي را بدون ارائه كمترين سندهايجريان موارد به خصوص در برخي از    

  .كنيم  ميبيان را اين مواردجا دو نمونه از  در اين. برندمي

  :نويسند  بر خلاف اسناد تاريخي، مي6درباره ولادت پيامبر اكرم. 1
،  اسـت  طبق عقايد سـنتي، او در عـام الفيـل بـه دنيـا آمـده               ر  باين فرض كه    

م  570ها پيش ازسـال       بايست مدت   پذيرفتني نيست؛ زيرا حمله ابرهه به مكه مي       
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 م570دليل بهتري در دست داريم كه تولد وي را در اواخـر دهـه               . رخ داده باشد  
صري هـستند   اند و نيز حاوي عنا      جا كه اخبار سنتي بسيار گوناگون      از آن . بدانيم

اند، بهترين راه ايـن اسـت كـه بـاب      هاي بعد مبتني هاي دوره   به وضوح بر داستان   
   ٢٧. را باز بگذاريم6بحث در زمينه تولد محمد

 متون كهن تاريخي، سـال عـام الفيـل را سـال            رتبيشنظر در حالي است كه       اين اظهار 

   ٢٨.دانند مي 6محمد ولادت حضرت 

 بـدون ارائـه دليـل       ، بـا آنـان    6تعامل پيـامبراعظم    درباره بيعت مردم مدينه و نوع       
  : نويسند مي

 الهـام گرفتـه     مبلغـي ترديدي نيست كه اهل مدينه چندان تمايلي بـه جـذب            
نداشتند، بلكه به جذب رهبري سياسي متمايل بودند كـه بتوانـد روابـط سياسـي                

ل تـرين مـسائ   اين وضعيت ما را با يكي از مـشكل        ... آنان را دوباره سامان بخشد    
اي كـه از او بـه روشـني            شخصيت دوگانه  ؛سازد  رو مي    روبه 6زندگي محمد 

شخــصيتي الهــام گرفتــه و شــيفته ديــن كــه . شــود فــراوان در منــابع ارائــه مــي
اكنون با مهـاجرت بـه      ... گرديد   حول محور روز رستاخيز مي     بيشترهايش    انديشه

سياسـي ظـاهر    شود و ناگهان با چهره يـك نابغـه            مدينه وارد مرحله سكولار مي    
   ٢٩.دگرد مي

 جامعه مدينه و از منظر مـسيحيت كـه سياسـت را از              شرايطاين مطالب بدون توجه به      
در صـورتي   . گـردد نمـي  و هيچ سند تاريخي براي آن ارائه         شودبيان مي داند    ديانت جدا مي  

 در مدينـه نيـز هماننـد دوران         6كنند پيامبر خاتم    كه منابع تاريخي به روشني تأييد مي      
 به مسائل عبادي و معنوي توجه داشته و دخالت او در سياست در همـين راسـتا بـوده               مكه
اند نيز اين حقيقـت را تأييـد          قرآن كريم كه در مدينه نازل شده      از   يآياتهم چنين،    ٣٠.است
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 ،شـوند  مطرح مي   بدون مدرك و سند تاريخي     دايرة المعارف اسلام  مطالبي كه در     .كنند  مي

  ٣١. را نقل كردنها بتوان همه آپژوهش كه در اين تندهسبسيار زيادتر از آن 
  
  اعتماد بر اخبار ضعيف. 2

 ايـن   6اصول تحقيق در مسائل تاريخي، به خصوص تاريخ زنـدگي پيـامبر            يكي از 
بـازان   گويان، جـاعلان حـديث و سياسـت   است كه محقق به پاك بودن سند از وجود دروغ         

هاي سياسـي و اجتمـاعي آنـان را بررسـي             اطتوجه نمايد و تاريخ زندگي راويان سند و ارتب        
 امكان بررسـي سـندي وجـود نـدارد امـا در مـوارد               ،هاي تاريخي    در برخي از گزاره    ٣٢.كند

هـاي    زيادي، اين امر ممكن است و بر همين اساس محققان ، نادرستي برخـي از گـزارش                
  ٣٣.دان هاي تاريخي بوده است اثبات كرده ها مبناي تحليل تاريخي را كه تا مدت

 ، بـا اعتمـاد بـه يـك خبـر ضـعيف            ، موارد  برخي از   در دايرة المعارف اسلام  نويسندگان  

جا    اين  در .دننماي بر اساس آن، نتايج مهمي را مطرح مي         و كنند مي حوادث را نقل و تحليل    
   .كنيماين موارد را بررسي ميدو نمونه از 

  :نويسدميباره جريان غرانيق   دردايرة المعارف اسلام. 1

 بـا   6پس از گذشت حدود دو ماه از هجرت مسلمانان بـه حبـشه، پيـامبر              
.  نجـم را بـر او نـاز ل كـرد      خداونـد سـوره   ووگـو نشـست   مـشركان بـه گفـت   

أفََـرَأَيتُم اللَّـات      «:  رسـيد  هـا  اين سوره را تلاوت كرد تا به ايـن آيـه           6پيامبر
 دو عبـارت ديگـر را بـه         ،ن هنگـام شـيطان    در اي  » ومنَاةَ الثَّالثةََ الْأُخرَْى   ∗والْعزَّى  
 ايـن عبـارات را بـه زبـان           به گمان وحي،   6حضرت آن    وسوسه كرد و   ايشان

سپس سوره را ادامه    . »تلك الغرانيق العلي و انّ شفاعتهن لترتجي      «:آورد و گفت    
 مسلمانان و مشركان نيـز       و  به سجده رفت   6پيامبر. داد تا به آيه سجده رسيد     

بنابر داستان مزبور، ايـن امـر باعـث نـوعي آشـتي ميـان               . ندهمراه او سجده كرد   
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 مسلماناني كه به حبشه هجـرت كـرده          به دنبال آن،    و اهل مكه شد و     6محمد
پـيش از ورود آنـان، جبرئيـل نـزد     . بودند، بازگـشت بـه وطـن را آغـاز كردنـد         

 آن دو جملـه را       و  سوره را به او عرضه داشت      6حضرتآن   آمد،   6پيامبر
 جزو وحي   ، انكار كرد و معلوم شد آن دو آيه غرانيق         ها را  جمله يلجبرئ. هم گفت 

چـه   يكـي بـا آن    : با دو امر سازگار اسـت      به طور كامل  اين تفسير   . ...نبوده است 
گر ديني مطـرح شـد و          در مقام اصلاح   6تر درباره ظهور تدريجي محمد      پيش

اي اقامـت  ه ـ كه توحيـد محـض در سـال      مبني بر اين،ديگري با شواهدي از قرآن   
   ٣٤. در مكه، طي مدت طولاني و به تدريج ظهور يافت6محمد

 با تكيه بر برخي از       و فقط   اين حكايت را بدون بررسي همه منابع       دايرة المعارف اسلام  

 منابع تاريخي و روايـي      بيشتر در صورتي كه     .كند  منابع قرن سوم و چهارم هجري نقل مي       
را اعـلام     سـاختگي بـودن    ،رخـان و محـدثان    انـد و بـسياري از مو        كهن آن را نقل نكـرده     

   ٣٥.اند كرده
جز طريق سعيد بن جبير، يا ضعيف است يـا             اين قصه، به   هايتي رواي    همه ،هم چنين 

 زيـرا   ؛رود   محدثان ضعيف به شمار مي     بيشتر نزد    و  حديث سعيد نيز مرسل است     ٣٦.مقطوع
از سوي ديگر اگر احتجاج به حديث مرسـل         . ده باشد شممكن است از فرد غير موثقي نقل        

رود و نيـاز بـه        مورد بحث از عقايد به شـمار مـي        ئله  در حالي كه مس   . استدرست  در فروع   
   ٣٧.قطع دارد

 خواند، مـشركان     قرآن مي  6 است كه هنگامي كه پيامبر     اينظاهر حقيقت ماجرا    به  
تنـد تـا احـدي ســخنان آن    انداخ  سـخنان بيهـوده، سـر و صـداي ناهنجـار بـه راه مـي       بـا 

كرد و  مي سوره نجم را تلاوت      6بدين ترتيب وقتي پيامبر اكرم    .  را نشنود  6حضرت
تـوزان و     گويـان و كينـه      بعدها قصه  ٣٨تلك الغرانيق العلي  :  رسيد، مشركان گفتند   آيهبه اين   
سـبب  بـي اهل كتاب كه بسياري از اسرائيليات را وارد اسـلام كردنـد؛              ننا مسلما  تازه شايد
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ن وسـيله عـصمت پيـامبر       يصالح و اهداف خود، مطالبي درباره اين واقعه سـاختند تـا بـد             م

   ٣٩. را زير سؤال ببرند6اكرم

  : نويسد  مي6 جانشيني پيامبر اكرمدرباره دايرة المعارف اسلام

روي، بزرگـان گـروه    از ايـن . او جانشين قانوني براي خود به جاي نگذاشـت    
شيوه مرسـوم در ميـان قبايـل عـرب، رهبـري را             متنفذ پيروان او ناچار شدند به       

  .انتخاب كنند
در حـالي   . شودميبر اساس اخبار ضعيف برخي از منابع تاريخي اظهار          فقط   ،اين مطلب 

در هيجـدهم ذي    6گر اين است كـه پيـامبر خـاتم            فراواني بيان هاي  تكه اخبار و رواي   
  ٤٠.برگزيدن خود  را به عنوان جانشي منين عليؤاميرالم حجه سال دهم هجرت،

  
   هاتعدم ارزيابي محتواي اخبار و رواي. 3

و گرفتـار    6رسيدن به حقايق تاريخ زندگي و سيره پيامبر اكـرم           هاي  روشيكي از   
ي  و گزارش هاي معتبر    ها قرآن كريم و روايت    ا اخبار ب  تطبيقهاي دروغ،     نشدن در گزارش  

  .باشنديده  به اثبات رسنها آدرستي كه از نظر سند و دلالت، است
جـا دو   در ايـن . شودمي كمتر توجه   دايرة المعارف اسلام  نگاري    مهم در تاريخ  روش  اين  

  .نماييمها را بررسي مياز اين گونه تحليلنمونه 

 عدم همراهي مردم در جنگ      به سبب  6درباره خشم پيامبر   المعارف اسلام ةداير. 1

  :نويسد تبوك مي
رو بوده اسـت، بـه        در مدينه روبه  زيادي  هاي  محمد در اين هنگام، با مخالفت     

هاي پيشين خود براي تهديـد و ارعـاب متوسـل             اي كه مجبور شد به روش       گونه
 يـادآور دوران خـشم و غـضب مكـه           ،اي  شود و سخنانش به نحو قابـل ملاحظـه        
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   ٤١.است

 در  6مخالفـت اصـحاب بـا پيـامبر       گيرد كه مسئله    اين تحليل در حالي صورت مي     
 چنـين، ايـن مـسئله مـشخص       هم. به منافقان است، نه همه اصحاب     جريان تبوك مربوط    

 هـيچ    و ارعاب كرده بـود؟    ، چه كساني را در مكه تهديد و       6پيامبر اكرم نشده است كه    
كه دربـاره سـيره پيـامبر    هايي تاين مطالب با آيات و رواي. گرددنميمدركي براي آن ارائه     

   ٤٢.منافات دارد شود،بيان مي با اصحاب در متون اسلامي 6اكرم
قـرآن و   هاي  ه با آي   و شد مطرح افسانه غرانيق است كه در قسمت قبل         ،نمونه ديگر  .2
  . منافات دارد است كه تواتر آنها ثابت شدههاييتروايا

  
  عدم نگرش جامع به منابع. 4

بـدون  . ت اس ـ نگاري  بررسي همه منابع مربوط به يك حادثه، يكي ديگر از اصول تاريخ           
ها و منابع تاريخي و منحـصر كـردن فـضاي ذهـن بـه                 اي از ديدگاه     به دسته  ترديد، تمايل 

سـونگر را از محقـق سـلب          يـابي جـامع و همـه      هـاي يـك ارزش      اي ازمنقولات، زمينه    پاره
   ٤٣.كند مي

 در آغاز مقاله تـاريخ اسـلام در   دايرة المعارف اسلام كه نويسندگان   گونه ، همان امراين  

 و مطالب تنها بـر اسـاس         است ، رعايت نشده  كنندميد مطرح   معرفي منابع مورد استناد خو    
در حالي كه شيعه به عنـوان   . استگرديدهتاريخي اهل سنت تدوين    ي ازمنابع روايي و   برخ

 و . دارد   6زندگي پيامبر خاتم    منابع زيادي را درباره تاريخ و      ،يكي از فرق مهم اسلامي    

 اين دسته از منابع   يا از روي غفلت از       عمد و     به 6نويسندگان مقاله محمد پيامبر اسلام    
 اين حقيقت را تأييـد      ،متذكر شديم هاي قبلي   لهايي كه در اشكا     نمونه. كنندميصرف نظر   

  .كنند مي
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  تفسير مادي براي حقايق معنوي: ج
، تفـسيرمادي بـراي همـه    دايـرة المعـارف اسـلام   نگـاري   هـاي تـاريخ  يكي از ضعف

 را جداي از نبـوت      ه طور كلي زندگي آن حضرت     ب.  است 6هاي پيامبر اكرم    فعاليت

ايـن مـشكل در     .  فاصـله زيـادي دارد     6كنند و اين با واقعيت زندگي پيامبر        بررسي مي 
 بيـان  را نهاجا دو نمونه از آ در اين.  نمايان است  دايرة المعارف اسلام  هاي    بسياري از تحليل  

  .كنيم مي
  :نويسد درباره مراسم عبادي مسلمانان مي. 1

 بـراي جـذب      بـه تـلاش    در مدينـه  ] 6پيامبر[هاي وي     خستين تلاش ندر  
هـا از طريـق اقتبـاس برخـي           ايـن تـلاش   . شود  يهوديان به سوي خويش ديده مي     

؛ مثلاً او روزه دهـم        گرفتمي و آداب و رسوم آنان صورت        هاتهاي عباد   ويژگي
هوديـان   اين همانند يوم كيپور است كه ي        و محرم را در ميان مسلمانان تعيين كرد      

آيين يهوديان در اقامه سه نماز روزانه، عـاملي بـراي وجـوب             ... گيرند  روزه مي 
 بعـد از جمعـه   ،نماز جماعت هفتگي مسلمانان كه در اوايل  .... نماز در اسلام است   

 شد به احتمال زياد متأثر از روز آمادگي يهود براي روز شنبه است كـه                بر پا مي  
از قبله اورشليم در سال نخست      انان  اده مسلم استف... شود   غروب جمعه آغاز مي    از

از تلاش پيامبر براي جلب حمايت جامعه       هايي  بخش ، در مدينه  6اقامت محمد 
   ٤٤. استمترقي يهود

 و نويـسندگان    ندها با منابع تاريخي سـازگار نيـست       ها و تحليل    برداشتاول اين كه اين     
ن الهي از منشأ واحدي سرچـشمه       اديادوم،   .كنندميسند و مدركي براي ادعاي خود ارائه ن       

هاي اعتقادي، احكـام و معـارف          زمينه  برخي به همين جهت اديان ابراهيمي در     و   اندگرفته
 نبايـد ابـداع ايـن       ،ل مشترك بين اسلام و يهوديـت      ئو وجود برخي از مسا    مشترك هستند   
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كـه  عـلاوه بـر ايـن     .  براي جلب نظر يهوديان تلقـي شـود        6 پيامبر اكرم  به دست امور  

 بـراي   6هوديان در حجاز نسبت به اعراب بسيار محدود بودند و معنـا نداشـت پيـامبر               ي
با منطق قرآن كـريم كـه         اين مطلب  سوم،. انجام دهد هايي  جلب حمايت آنان چنين اقدام    

 سـازگار   ،يهوديان را به عنوان سخت ترين دشمنان اسلام و مـسلمانان معرفـي مـي كنـد                
  :فرمايدقرآن كريم در اين باره مي. نيست 

  ٤٥يهود والَّذينَ أَشرَْكوُا؛لَتجَِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ آمنوُا الْ
ترين مردم نسبت به     اند، دشمن   مسلماً يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده       

  .مؤمنان خواهى يافت
فـسيري مـادي    تشـود،   در اين مقاله ارائه مي     اسلام   هايبنابراين تفسيري كه از عبادت    

 براي جلب   6 برخي از مستشرقان نيز، اين حرف را كه پيامبر         .براي حقايق معنوي است   
كننـد و سـاحت     حمايت يهوديان، چنين مطالبي را به نام دين ارائه كرده اسـت، نفـي مـي               

، فيلسوف بـزرگ    »توماس كارلايل «براي نمونه   . دانند را از دروغ مبرا مي     6پيامبر اكرم 
 :در اين باره مي نويسد) 1795.م(اسكاتلندي 

هاي تمدن اين عـصر آن اسـت كـه نـسبت دروغ و                ترين ننگ    يكي از زشت  
اكنون وقـت آن اسـت كـه بـا ايـن            .  و اسلام داده شد    6كاري به محمد    فريب

آيا كـسي ايـن تهمـت دروغ دربـاره وي را            . آور، به مبارزه برخيزيم     سخنان شرم 
، حتي اگر دروغ و فريـب در بـين همـه            كنم  باور خواهد كرد؟ من هرگز باور نمي      

 زيـرا در  ؛ها چنان رواج يابد كه مانند سخن راست، مورد پذيرش قرار گيرد   انسان
مگر امكـان دارد كـسي   ! اي برادران. اين صورت، مردم ابله و ديوانه خواهند بود      

با دروغ، چنين آييني استوار در تاريخ بسازد كه تاكنون اين همه درخشش داشته              
هاي ديگـر در تـاريخ مكـه،          واالله كه اين سخن دروغي است كه مثل دروغ        باشد؟  
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او رسـولي اسـت كـه از        ... جمعي از كينه توزان يا دنياپرستان آن را جعل كردند         
به پيامبري به سوي ما مبعوث شده است، هر نـامي كـه             » ابديت ناشناخته «جانب  

هـسته  « نشده بلكـه از      دانيم كه سخن او از انسان ديگري اقتباس         مي... بر او نهيم  
اي از جـوهره   محمـد در ديـدگاه مـن قطـره    ... برگرفته است» مركزي حقايق عالم  

اي حقير و ناچيز      سطح شخصيتي او برتر از آن بود كه به خواسته         . حقيقت عالم بود  
محمد ستاره و شهاب نورافـشاني      . چون سلطنت و حكومت و مانند آن بيانديشيد       

  ٤٦.ردبود كه تمام عالم را روشن ك
  : نويسد درباره دعوت مردم به اسلام مي المعارف اسلامةداير. 2

پيامبر در اوج قدرت از يهوديان و مسيحيان ساكن در شبه جزيـره عربـستان               
او به انقياد سياسـي و پرداخـت جزيـه          . درخواست نكرد كه به اسلام روي آورند      

 موجـود اسـت كـه    هـاي  ترين نتيجـه، رد داسـتان       بنابراين منطقي . آنان راضي بود  
ورهـاي ايـران و بيـزانس وديگـر         ت پيامبر به دنبال اسـلام آوردن امپرا       :گويند  مي

  ٤٧.فرمانروايان بزرگ خارج از عربستان بود

اسـت كـه بـدون      6الهي و معنوي پيامبر اكرم     اين برداشت، تفسيري مادي بر رفتار     
 .دهنـد   آن گـواهي مـي    و دلايل و اسناد فراواني برخلاف       . شودميارائه سند تاريخي مطرح     

 خداوند متعال در قـرآن كـريم در ايـن           : سفيرخداوند براي همه مردم بود     6پيامبر اكرم 
  :فرمايدباره مي

   ٤٨؛قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً 
   .من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردمبگو 

مأمور بود تا بر اساس برهان، موعظه و جدال احسن همـه             6پيامبر اكرم  از اين رو،  
اهل كتـاب    پرست و    بين بت  برايفرقي   براي او    ، و در اين راه    مردم را به اسلام دعوت كند     
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  .وجود نداشت
 هـي أَحـسنُ       سبيلِ ربك بِالْحكْمةِ و الْموعظةَِ الْحسنةَِ و جادلْهم بِالَّتي          ادع إِلى 

   ٤٩؛ ربك هو أَعلَم بِمنْ ضَلَّ عنْ سبيله و هو أَعلَم بِالْمهتَدينَإنَِّ
 به روشى كه نهابا حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آ      

دانـد چـه      پروردگارت از هر كسى بهتر مـى       ،نيكوتر است، استدلال و مناظره كن     
  .يافتگان داناتر است  به هدايتكسى از راه او گمراه شده است و او

 طبق دستور الهي عمل كرد و همگان را         6دهد كه حضرت رسول     تاريخ گواهي مي  
 مـسيحيان و يهوديـان حجـاز نيـز        ديگر دعوت اسقف نجران و   . نمودبه دين اسلام دعوت     

  ٥٠.يد اين مطلب استؤم

  را و آنـان   هاي گوناگون نوشت   سرزمين هايي به فرمانروايان     نامه 6پيامبر چنين هم

 بـه   6 آن حـضرت   اي اسـت كـه       نامـه  نهـا،  از جملـه آ    . پذيرش اسلام دعـوت كـرد      به

مكاتيـب  « بـه قيـصر روم را كتـاب          6نامه پيامبر . فرمانرواي مسيحي، روم نوشته است    
  :كندميها منبع روايي و تاريخي چنين نقل   دهبر اساس» الرسول

سـلام  : هرقـل عظـيم الـروم     من محمد بن عبداالله الي      . بسم االله الرحمن الرحيم   
علي من اتبع الهدي، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، يؤتـك االله               
اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم اليريسين، قُلْ يأَهلَ الْكتَابِ تَعـالوَا إِلـى               

نُـشركِ بِـه شـيئاً و لا يتَّخـذَ بعـضنَا      كلمةٍ سواء بينَنَا و بينَكم أَلا نَعبد إِلا اللَّه و لا         
   ٥١؛بعضاً أَرباباً من دونِ اللَّه فَإنِ توَلَّوا فقَوُلوُا اشهدوا بِأَنَّا مسلمونَ

م ينمـا    به نام خداوند بخشنده ومهربان، اما بعد، تو را دعوت بـه اسـلام مـي               
پـس اگـر از     .  به تو خواهـد داد     خداوند دو بار پاداش   . اسلام بياور تا سالم بماني    

بياييد به سـوى    ! اى اهل كتاب  : بگو. اسلام رو گرداندي دو گناه بر تو خواهد بود        
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سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيـزى                 
 - غير از خـداى يگانـه        -را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما، بعضى ديگر را             

گواه باشيد كـه مـا      : سرباز زنند، بگوييد  ) از اين دعوت  (هرگاه  . يردبه خدايى نپذ  
  .مسلمانيم

ايمـان   ٥٢. به نجاشي پادشاه حبشه نيز با همـين مـضمون اسـت            6نامه پيامبر اكرم  

 ،6 حـضرت   آن  نجاشي به اسلام گواه اين است كه       ، مانند آوردن بسياري از اهل كتاب    
  :فرمايد باره مي اين ريم درقرآن ك.  به اسلام دعوت كرده بود راهمه آنان

                       هِممـا أُنْـزِلَ إِلَـي و كُممـا أُنْـزِلَ إِلَـي و نُ بِاللَّـهؤْمنْ يتابِ لَملِ الْكنْ أَهإنَِّ م و
               إنَِّ اللَّـه هِمبر نْدع مرُهأَج ملَه كناً قَليلاً أُولئثَم اللَّه ياتĤِشْترَوُنَ بلا ي لَّهعينَ لخاش 

  ٥٣؛سريع الْحسابِ
چه به سـوى شـما    و البته از ميان اهل كتاب كسانى هستند كه به خدا و بدان           

چه به سوى خودشان فرود آمده ايمان دارند، در حـالى كـه در              نازل شده و به آن    
ايناننـد كـه نـزد      . فروشـند  برابر خدا خاشعند و آيات خدا را به بهاى ناچيزى نمى          

  .خدا زودشمار است! آرى. را خواهند داشتپروردگارشان پاداش خود 
  

  نتيجه 
شود روش تاريخ نگاري خاورشناسان در مقاله محمد پيامبر         ميچه گذشت روشن     از آن 
از . اري فاصله زيادي دارد   گ، با روش اصولي و صحيح تاريخ ن       المعارف اسلام ةدايراسلام در   

كنـد و در بررسـي و       و تحريـف مـي    هاي تاريخ را وارونـه      اين رو، در بسيار از موارد واقعيت      
اي از ، نمونـه المعارف اسـلام ةدايردر واقع . تحليل حوادث تاريخ اسلام چندان موفق نيست    

هاي تري بر ديگر كتاب   هاي آن به نحو گسترده    ها و اشكال  آثار مستشرقان است كه ضعف    
 در هدافدهـد مـورخ بـدون اسـت    اين اثر به خوبي نـشان مـي     . تاريخي مستشرقان وارد است   
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هاي دقيق تاريخ نگاري، حقايق را به درستي درك نخواهد كرد و در تحليل و تبيـين                 روش
  .شودوقايع گرفتار خطا و اشتباه مي
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  هانوشتپي
                                           

جامعـه مدرسـين حـوزه     : قمتفسير القرآن،   الميزان في سيد محمد حسين طباطبايي،     : ك.ر. 1
، 1374صـدرا،   : قـم آشنايي بـا قـرآن،      ؛ مرتضي مطهري،    11 – 8، ص   1 ق، ج  1417علميه قم،   

  .28 – 20،ص 1ج
  .7آيه ) 3(آل عمران . 2
و قاتلُوهم حتَّى لا تَكُونَ فتْنَةٌ و يكُـونَ الـدينُ            «: هاي مربوط به جهاد با كفار عبارتنداز      آيه. 3

 لَّهل همـه  ) و پرسـتش  ( كنيـد، تـا فتنـه برچيـده شـده و ديـن               ها پيكـار    ؛ و با آن   )39انفال،   (كُلُّه
قاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بأَِيديكُم و يخْزِهم و ينْصركُْم علَيهِم و يشفْ صدور قوَمٍ «؛ »مخصوص خدا باشد

كند و آنـان      ميها پيكار كنيد كه خداوند آنان را به دست شما مجازات              ؛ با آن  )14توبه،   (مؤمْنينَ
  .»دهد سازد و سينه گروهي از مؤمنان را شفا مي را رسوا مي

ها، اين اطلاق را مقيد به      داند، اما ديگر آيه     طور مطلق جنگ با كفار را لازم مي         اين دو آيه به   
  : مانندكنند، شكنان مي محاربان و پيمان

»        لَم شْركِينَ ثُمْنَ المم تُمدإلاَِّ الَّذينَ عاه      هِموا إِلَـيمـداً فَـأَتأَح كُملَيرُوا عظاهي لَم ئاً وشَي وكُمنقُْصي
؛ مگر كساني از مشركان كه با آنان عهد بستيد و )4توبه، (  مدتهِم إِنَّ اللَّه يحب المْتَّقينَ   عهدهم إِلى 

شما تقويت ننمودنـد، عهـد و       چيزي از آن را در حق شما فروگذار نكردند و احدي را بر ضد               
  .»خداوند پرهيزگاران را دوست داردپيمان آنها را تا پايان مدتشان محترم بشمريد، زيرا 

؛ )191ـ190بقره، (  سبيلِ اللَّه الَّذينَ يقاتلُونَكُم و لا تَعتَدوا إِنَّ اللَّه لا يحب المْعتَدينَ و قاتلُوا في«
و دشمني با شما برخيزند، در راه خدا جهاد و پيكار كنيـد، ولـي سـتم و                  با كساني كه به جنگ      

  .كاران را دوست نداردتجاوز نكنيد كه خدا ستم
المعارف اسلام، محمود تقـي زاده داوري      دايره» محمد پيامبر اسلام  «اف بول و همكاران،     . 4

يعه ش ـ: المعـارف اسـلام، قـم      دايـره   و حضرت زهـرا    6با عنوان تصوير حضرت محمد    
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  .24، ص 1388شناسي، 

؛ 15 – 10،ص  7تـا، ج  مكتبـه المرعـشي، بـي     :  قـم  العـين، خليل ابي عبـدالرحمن،     : ك.ر. 5
، ص  11 ق، ج  1408احيـاء التـراث العربـي،       دار: جـا  بي لسان العرب، محمدبن مكرم ابن منظور،     

391.  
  .50آيه ) 20(طه . 6
  .18، ص 1جعفر الهادي، ج : ك.ر. 7
؛ محمـدباقر  156،ص 1؛ ابـن سـعد، ج       192به  طقيق صبحي صالح، خ    تح البلاغه،نهج: ك. 8

  .18، ص 16 ق، ج 1404مؤسسه الوفاء، :  بيروت بحارالانوار،مجلسي، 
  .292، ص 15ج  همان، محمدباقرمجلسي، همان،ابن سعد، : ك.ر. 9
  .278، ص 1 جهمان،محمدباقر مجلسي، : ك.ر. 10
  .124آيه ) 2(بقره . 11
تفـسير نمونـه،   ؛ جمعي از مفسران،     274ص  پيشين،   طباطبايي،   سيد محمد حسين  : ك.ر. 12
البيـان فـي    مجمـع ؛ فضل بن حسين طبرسـي،       444، ص   1، ج 1374دارالكتب الاسلاميه،   : تهران

  .381، ص 1، ج1372ناصر خسرو، :  تهرانتفسير القرآن،
  .51 – 50آيه ) 51(ذاريات . 13
  .2آيه ) 74(مدثر . 14
  .11آيه ) 80(عبس . 15
  .21آيه ) 88(يه غاش. 16
؛ يـس   44آيـه   ) 34(؛ سـبأ    3آيـه   ) 32( سجده   ؛46آيه  ) 28(؛ قصص   157آيه  ) 6(انعام  . 17

  .6آيه ) 36(
  .32ص پيشين، بول و همكاران، . اف. 18
  .33آيه ) 9(توبه . 19
  . نيز با تفاوت مختصري آمده است9 و صف آيه 28هاي فتح آيه  اين آيه در سوره. 20



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

133

                                                                                                   
  .28آيه ) 34(سبأ . 21
  .92، ص 18 ج پيشين،جمعي از مفسران، : ك.ر .22
جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه،        :  قـم  تهذيب الاحكـام،  ابوجعفر محمد حسن طوسي،     . 23
  .323، ص 16 ج پيشين،؛ محمد باقر مجلسي، 240ق، ص 1417
  .40يه آ) 33(احزاب . 24
  .3 و 2احمدي ميانجي، ج : ك.ر. 25
 النبـي   ةالصحيح من سير  جعفر مرتضي عاملي،    ؛ سيد   21 خطبه   پيشين،البلاغه،  نهج: ك.ر. 26
 ، موسـوعه  ؛ هـادي يوسـفي غـروي      250 – 1، ص   1 ق، ج    1414دارالـسيره،   :  بيـروت  الاعظم،

؛ 53 – 42، ص   1 ق، ج  142الهـادي،   .  تحقيـق مجمـع الفكـر الاسـلامي، قـم          التاريخ الاسلامي، 
؛ محمد تقـي    6، ص   1381جامعه مدرسين حوزه علميه،     :  قم ،سيري در صحيحين   ،صادق نجمي 

  .187 – 95، ص 1379پژوهش و نشر سهروردي، :  تهران،دياري، پژوهشي در باب اسرائيليات
  .20 ص پيشين،اف بول و همكاران، . 27
؛ خليفـه بـن     158، ص 1تا، ج تراث الاسلام، بي  : ، بيروت  النبويه ةالسيرابن هشام،   : ك.ر. 28
؛ محمدبن جريـر طبـري،      15تا،صر، بي دارالفك:  تحقيق سهيل زكار، بيروت    تاريخ خليفه، خياط،  

؛ احمدبن واضح يعقـوبي،     155، ص   2تا، ج    بيروت؛ مؤسسه الاعلمي، بي    تاريخ الامم والملوك،  
مروج الـذهب   ؛ علي بن حسين مسعودي،      7، ص   2، ج   1958دارصادر،  : تاريخ اليعقوبي، بيروت  

، انـساب   حيي بلاذري ؛ احمدبن ي  268، ص   2 ق، ج    1358دارالاندلس،  :  بيروت و معادن الجوهر،  
  .301، ص 1، ج 1996دارالفكر، :  تحيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروتالاشراف،
  .42 ص پيشين،بول و همكاران، . اف: ك.ر. 29
 ـجـا :  قـم  ،درآمدي بر سـيره اهـل بيـت       حسين عبدالمحمدي،   : ك.ر. 30  المـصطفي   ةمع

  .211 – 189، ص 1389العالميه، 
  .128،161، 122،124، 111حمود تقي زاده داوري، ص م: ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 31
  .51سيد جعفر مرتضي عاملي، پيشين، ص : ك.ر. 32
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به عنوان نمونه، علامه عسكري با اثبات دروغ گويي سـيف بـن عمـر، موهـون بـرمن                   . 33
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  .26، ص 1416دارالكتاب العلميه، 
  .107تا، ص تا، بيبي: جا بيتنزيه الانبياء،السيد المرتضي علم الهدي، . 38
  .146 – 137،ص 3 ج پيشين، ،سيد جعفر مرتضي عاملي: ك.ر. 39
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